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  روزنامه چهل و دومین
جشنـــواره بین المللی فیلم فجر

5

شــنبه 14  بهمن  1402-شماره3

یکی از ویژگی های عجیب جشــنواره 
فجر امسال، فراوانی فیلم هایی ا ست که 
در نخســتین نگاه به نظر می رسد هیچ 
سنخیت و تناسبی با اســتانداردهای 
انتخاب اثر در یک جشنواره سینمایی 
جدی و معتبــر ندارند؛ از انیمیشــن 
خردسالان و متحرک ســازی رایانه ای 
گرفته تــا فیلم هــای کانونــی، درام 
نوجوانانه، فیلم تجربی و تولید مشترک 

با بنگلادش!
وسط این ویترین شــلوغ و نامنسجم 
که گویی هــر قطعــه اش از یک پازل 
جداگانه برداشته شــده و حالا باید به 
هر ضرب و زوری سر هم شود و شکلی 
واحد بسازد، حضور چند فیلم حرفه ای و 
سرحال که لااقل از لحاظ استانداردهای 
تولیدی و مضمون و اجرا واجد شرایط 
هســتند، روزنه امیدی  است که سطح 
کیفی جشــنواره را در حد قابل قبولی 
نگه می دارد. اگر فیلم هــای افخمی و 
کلاری تجربــی، حســی و متکی به 
مایه های نوستالژیک اند و ریتم کند و 
فضای آرامشــان حوصله تماشاگر عام 
را سر می برد و اگر فیلم سروش صحت 
اساســا برای اکران عمومی مناســب 
اســت و با آن همه ستاره و شوخی های 
جالب اصــلا به جشــنواره فجر ربطی 
ندارد، »دو روز دیرتــر« به کارگردانی 
اصغر نعیمی )دســت کم تا اینجا و در 
بین چند فیلمی که نگارنده دیده( در 
میانه های این محــور قرار می گیرد؛ نه 
آن قدر تجربی و خاص پسند که مخاطب 
مردمی نداشته باشد و نه آن قدر عامیانه 
و ســطحی که حضورش در جشنواره 
وصله ناجور تلقی شود. اصغر نعیمی که 
حالا با 6تجربه سینمایی و چند تله فیلم 
و سریال، کارگردان باتجربه ای به شمار 
مــی رود از همان نخســتین فیلمش 
)بی وفا( همیشه دغدغه جذب مخاطب 
عام را داشته و ســعی کرده فیلم های 
مردم پسند بسازد. »دو روز دیرتر« هم 
درام خوش تصویر و سرحالی ا ست که 
داســتانش را با طراحی موقعیت های 
متوالــی و برخوردهــای جالــب بین 
شخصیت ها با ریتمی متوازن و یکدست 
پیــش می برد و شــیوه قصه گویی اش 
به گونه ای ا ست که احتمالا برای اکران 
عمومی هم مخاطبان خــود را خواهد 
داشت. نکته مهم این است که کارگردان 
نمی خواهد فیل هوا کند، ولی تسلطش 
روی جزئیات تکنیکــی و روند تکامل 
داستان چشمگیر است. در مجموع فیلم 
قابلیت راضی کــردن مخاطب را دارد 
و برای منتقد هــم کیفیت قابل قبولی 
نشان می دهد که لااقل با 3،2 ستاره )از 
5ستاره ممکن( و نمره ای متوسط و رو به 
بالا ارزش گذاری می شود؛ هرچند همه 
این موارد برای گروه سازنده آنقدر مهم 
نیست که رضایت مخاطب عام اهمیت 
دارد. آزمون اصلی »دو روز دیرتر« در 
اکران عمومی اســت و به نظرم از این 
آزمون با موفقیت نســبی و گیشه ای 

قابل قبول عبور خواهد کرد.

بهترین دوره های جشــنواره فجر را 
عمومــا بــا فیلم های شــاخصی که 
دیده ایم، به یاد می آوریم. جشنواره ای 
که مهم ترین حاشــیه هایش در دوره 
نهم رقم خورد هم بــاز از دل فیلم ها 
بود که به جنجال کشــیده شــد. در 
واقع حاشــیه از دل متن بیرون آمد . 
دهه اول فیلم فجر دهه اســتقبال از 
فیلم هــا و صف های طولانــی برای 
تماشا بود  . جشــنواره هشتم که از آن 
به عنوان دوره ای مهم و شــاخص نام 
برده می شــود، با »هامون«، »دندان 
مار«، »کلوزآپ« و »مهاجر« در یادها 
مانده است. بعید است کسی واکنش 
و اعتراض و دعوایی از جشــنواره های 
دهه60 و حتی70 به خاطــر بیاورد. 
)ماجــرای جنجالــی حضــور ناصر 
چشــم آذر در ســینمای رســانه ها، 
هنگام پخش فیلم »ســاحره« یکی 
از آن موارد عجیب و بی ســابقه بود.( 
فیلم های مهمی گاهی از جشنواره کنار 
گذاشته می شــدند. گاهی به مسابقه 
راه نمی یافتند یــا جایزه نمی گرفتند 
ولی بعید اســت کســی واکنشــی 
اعتراضی از ســینماگران آن سال ها 
به یاد بیــاورد. روزگاری که مهم ترین 
منبع علاقه مندان سینما و جشنواره، 
ویژه نامه های مجله فیلم و در سال های 
بعد هفته نامه سینما بود، همه پیگیر 
این بودند که فیلم ها چه موضوعی دارند 
و باید به تماشای چه آثاری بشتابند؛ 
روزگاری کــه فیلم ها مهــم بودند نه 
بازیگران و چهره ها و اساسا دسترسی ای 
هم بــه چهره های سرشــناس وجود 
نداشــت ؛ عصر حکمرانی فیلمسازان 
در دوره ای که به کارگردان ســالاری 
شهره بود. در آن ســال ها اگر مسعود 
کیمیایی با مرســدس بنزش از کنار 
ســینما آزادی عبور می کــرد و صف 
طولانی مقابل ســینما آزادی به هم 
می خورد، علتش حضــور کارگردان 
تاریخ ساز ســینمای ایران بود. هنوز 
خیلی از سلبریتی های امروز یا دوران 
کودکی و نوجوانی را سپری می کردند 
یا هنوز به دنیا نیامده بودند. آنچه این 
سال ها شاهدش هســتیم و در یکی 
دو روز اول جشــنواره امســال با آن 
مواجه شده ایم، محصول تغییر شرایط 
فرهنگی و اجتماعی و تحولاتی در همه 
عرصه هاست که نتیجه اش غلبه حاشیه 
بر متن اســت. هنوز نه فیلمی درست 
دیده شده و مورد توجه قرار گرفته نه 
اعتراض ها به چشم آمده و بارها بازنشر 
شده. اینکه علت ماجرا چیست مثنوی 
هفتاد من کاغذ است. نکته اینجاست 
که وقتی متن خیلی جذاب و تماشایی 
نیست، حاشیه وارد میدان شده و دیده 
می شود؛ جوری که یادمان می رود  این 
جشنواره ای است برای دیدن فیلم ها، 
نه واکنش های اعتراضی که درست و 
غلطش هم خود داستانی دیگر است 
و خیلی جاها هم بیشتر به »نمایش« 

می ماند تا »اعتراض«.

دو روز دیرتر
فیلمی از جنس بدنه 

سینما

تیغ و ابریشم قاعده بازی

ن شجری کهن شاه�ی

چه شد که بازی در فیلم »میرو« را پذیرفتید؟ بازی در نقش 
زنی از منطقه سیستان و بلوچستان که احتمالا باید تصویر تازه ای از شما 

به مخاطبان ارائه کند. 
من با حســین ریگی سال97 در جشن مستند خانه ســینما آشنا شدم؛ هم 
من و هم ایشان فیلم مستندی داشتیم. در اصل آشنایی ما به فضای مستند 
برمی گردد. زمانی که برای بازی در فیلم »میرو« به من زنگ زدند، قرار شــد 

ابتدا فیلمنامه را بخوانم؛ به خاطر شناختی که از آقای ریگی 
داشتم، فیلمنامه را خواندم و آن را قبول کردم. هم کارگردان 
و هم تهیه کننده »میرو«  از فضای مستند آمده بودند و این 
برایم یک شــانس دوطرفه بود و مرا ترغیب کرد که نقش را 
قبول کنم. علاوه بر این برای انتخاب یک نقش، تیم هم مهم 
است؛ یک تیم کاربلد و حرفه ای که می تواند بازیگر را همراهی 
کند. تجربه »میرو« برایم خیلی خوب بود. حســین ریگی 
کارگردانی است که به شــدت به غرایز انسانی وصل است. 
وی غرایز درونی یک کارگردان را دارد تا اینکه مثل برخی از 
کارگردانان فقط به تکنیک اهمیت صرف داده و حس و حال 
درونیات خود را از دســت دهد. همه  چیز در کار »میرو« در 

نهایت باورپذیری بود و من از این بخش کار لذت می بردم.

فیلم های قبلی حسین ریگی را دیده بودید؟
اول فیلم های مســتند ریگــی را دیده بودم. بعــد از اینکه 
همکاری ام در »میرو« شروع شــد، فیلم »هوک« که اکران 

آنلاین داشت را تماشا کردم، اما هنوز »لیپار« را ندیده ام.

که  شد  چطور 
نقش یک زن از منطقه 
سیستان و بلوچستان 

را قبول کردید؟ 
به نظــرم بــرای هــر 
بازیگری، بازی کردن در 

یک نقش متفاوت می تواند در مســیر کار بازیگری اش، جالب و جذاب باشد. 
من هم دوست داشتم خودم را با یک نقش متفاوت محک بزنم؛ البته قبل از 
حضورم در این فیلم به خاطر سفر شخصی ای که داشتم، با مردم این منطقه 
آشــنا بودم؛ مردمی فوق العاده مهربان و قابل احترام. مردم این منطقه هنوز 
به غرایز انسانی خود وصل هستند و در میانشان زنان مقتدری وجود دارند؛ 
مردمانی که اصالت خــود را همچنان دارند و هنوز درگیــر زندگی روزمره 
ماشینی نشــده اند. این منطقه انرژی و حال و هوای خاصی 
دارد. وقتی فیلمنامه را خواندم، با آشنایی ای که از منطقه و 

مردمش داشتم، نقش را پذیرفتم.

با اینکه از سال۸۵ وارد عرصه بازیگری سینما 
شده اید، خیلی در سینما پرکار نبوده اید. فقط بازی در 
۱۰فیلم در طول ۱۷ســال، محصول گزیده کاری است یا 
مشــغله های دیگر مانع از حضور بیشتر شما در سینما 

شده است؟ 
می توانم بگویم این کم کاری من، هم محصول گزیده کاری 
است و هم اینکه ســعی کردم در این چند ســال کارهای 
متفاوتی را انجام دهم و تجربه کنم. شــاید دلیل همه اینها، 
می تواند این باشــد که من در انتخاب نقش ها و بازی هایم 
گزیده کار باشــم. همیشــه به این فکر می کنــم که وقتی 
فیلمنامه ای را می خوانم و نقشــی را بــازی می کنم، چقدر 
می توانم به قلب کاراکتر راه پیدا کنــم؟ به نظرم مهم ترین 
وظیفه یک بازیگر این اســت که بتواند به آن نوشــته هایی 
که در کاغذ هســتند، روح بدهد و زنده شــان کند. همیشه 
برایم انتخاب نقش دلیلی کاملا حســی و درونی دارد. دلیل 
بعدی اش هم شاید مشغله های دیگر بود و همینطور که گفتم 

تجربه هایی که دوست داشتم، انجام شان دهم.

به جز بازیگری در زمینه مستند سازی  و نوشتن 
فیلمنامه هم فعالیت داشــته اید؛ این دل مشغولی ها 

چقدر برایتان جدی اســت؟ کمی از 
فعالیت هایتــان در ایــن زمینه ها 

بگویید.
بعد از چند سال بازیگری، احساس می کردم که دیگر 
این کار مرا خیلی خوشــحال نمی کند. وقتی کسی 
بازیگر است بخشــی از یک خلق است. به نظرم خلق 
اصلی محصول کســی است که پشــت دوربین است. 
دوست داشتم که فضای پشــت دوربین را تجربه کنم. 
سال 96نخســتین فیلم مستند را ســاختم که کاملا 
شخصی و مســتقل بود. این مســتند در جشن خانه 
سینما اکران شد و جایزه بهترین فیلم مستند را گرفت. 
آن زمان احساس کردم که اگر راهم را از بازیگری کج 
کرده ام، شاید مسیر  درستی را آمده ام. مستندسازی 
برایم تجربه جالبی بود و اینکه پشت دوربین باشم؛ 
به همین دلیل یک مستند دیگر ساختم که در حال 

حاضر کارهای اکرانش را انجام می دهم و البته مستند دیگری هم دارم که هنوز 
آماده اکران نشده است. در این مدت فیلمنامه و همینطور مجموعه داستان 
کوتاه نوشتم که منتشر شدند. سعی کردم تجربه های دیگری جز بازیگری هم 

داشته باشم و این دو مسیر را در کنار هم پیش ببرم.

دوره فیلمنامه نویسی را زیرنظر ناصر تقوایی طی کرده اید؛ آن 
هم زمانی که وارد عرصه بازیگری شده بودید. آموزه های ناصر تقوایی در 

مسیر حرفه ای تان چقدر به کار آمده است؟ 
یکی از بزرگ ترین شــانس هایی که در زندگی آوردم شــرکت در کلاس های 
داستان نویســی و فیلمنامه نویسی آقای تقوایی بود. شــرکت در کلاس های 
داستان نویسی و فیلمنامه نویســی در بازیگری هم خیلی به من کمک کرده 
اســت. به نظرم مهم ترین کاری که یک اســتاد می تواند برای شاگردش انجام 
دهد، تنها آموختن تکنیک نیست. باید به شاگرد یک نگاه و جهان بینی داد و 
این اتفاقی است که برایم افتاد و توانستم یک جهان بینی تازه پیدا کنم. آقای 
تقوایی همیشه یک جمله درخشان داشت که در بازیگری هم به من کمک کرد. 
همیشه می گفت: »مهم آن چیزهایی نیســت که روی خط ها نوشته می شود، 
مهم فاصله خالی بین 2خط است؛ یعنی چیزی که نوشته نمی شود.« به نظرم 
در بازیگری هم اینگونه است؛ مهم آن زمان نیست که بازیگر دیالوگ می گوید، 
مهم آن لحظه های ری اکشن و سکوت است که در آنجا مشخص می شود بازیگر 

توانسته نقش را باور و بازی کند و برای مخاطبش باورپذیر سازد.

بیشتر خودتان را بازیگر سینما می دانید یا تلویزیون؟
من واقعا خودم را هیچی نمی دانم؛ من فقط لحظه های درخشــان زندگی را 
می بینم و لحظه های درخشان زندگی من، زمانی است که سعی می کنم آن 
خلق را انجام دهم. خلق می تواند بازی کردن باشــد، فیلم ساختن یا نقاشی 
کردن باشــد. همینطور می تواند نوشتن باشــد. من آن لحظه های خلق را 
درخشان می دانم که به جریانی وصل می شــود. در آن لحظه است که ذهنم 
خاموش می شود. یک لذتی که به خاطر همین همه را تجربه می کنم. دوست 
ندارم خودم را پشت اسم ها و کارهایی که انجام می دهم، قرار بدهم. لحظه های 
درخشان زندگی ام لحظه هایی است که خلقی انجام می دهم. خود خلق کردن 
برایم مهم و در اولویت است تا عنوان و اسمی که قرار است در پشت آن قرار 

بگیرم.

یکی از بزرگ ترین 
شانس ها�ی 
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خیلی به من کمک 
 کرده است. 
 با درس تقوا�ی

جهان بی�ن تازه ای 
پیدا کردم

بازیگری خواندن
فاصله خالی بین خطوط

گفت وگو با سودابه بیضایی، بازیگر فیلم سینمایی  میرو 

سودابه بیضایی، بازیگر تلویزیون و سینماست که دوست دارد در همه عرصه های هنری تجربه داشته باشد؛ از مستندسازی گرفته تا 
نوشتن فیلمنامه و داستان. بیضایی معتقد است که بازیگری بخشی از یک خلق است و کسی که در پشت دوربین قرار گرفته عهده دار 
خلق یک اثر است. این بازیگر بیشترین تجربه را در تلویزیون دارد. »وفا« نخستین کارش در تلویزیون بود و بعدها در سریال هایی 
چون »هوش سیاه«، »ارمغان تاریکی«، »ستاره های سربی«، »کیمیا«، »آمین«، »نفس« و »کلبه ای در مه« بازی کرده است. اولین بار در 
سال۸۵ در فیلم »غیر منتظره« محمدهادی کریمی در سینما بازی کرد و بعدها در کارنامه سینمایی اش فیلم هایی چون »گیس بریده«، 
»کودک و فرشته«، »روز روشن«، »لرد«، »تعارض« و... دیده می شود. بیضایی سال گذشته در »عطرآلود« هادی مقدم دوست بازی کرد و 
امسال با فیلم سینمایی »میرو« به کارگردانی حسین ریگی در جشنواره فیلم فجر حضور دارد. این فیلم در منطقه سیستان و بلوچستان 
)چابهار( فیلمبرداری شده است و مانند 2فیلم دیگر حسین ریگی حال وهوای بومی دارد. داستان درباره مقاومت مردم سیستان در 

۸سال دفاع مقدس است. امیررضا دلاوری و حمید ابراهیمی از دیگر بازیگران این فیلم هستند.

فهیمه پناه آذر

خوش باشید! 
جواد عزتی در نشست رسانه ای 

تمساح خونی از اولین ساخته بلند 
سینمایی اش گفت

بازیگر مهم ســینمای کمدی این ســال ها که نقشش در 
موفقیت تجاری فیلم ها، غیرقابل انکار است امسال با فیلم 
»تمساح خونی« به جشنواره آمد و این بار در مقام کارگردان. 
دیروز پس از نمایش »تمساح خونی« در برج میلاد، جواد 
عزتی کارگردان به همراه تعدادی از عوامل ســازنده فیلم 
مقابل خبرنگاران نشســت و توضیحاتی درباره »تمساح 
خونی« داد. مفرح ترین لحظه نشست جایی بود که عزتی در 
پاسخ به پرسش یک خبرنگار که پیگیر پیام فیلم بود گفت 

»خوش باشید!«
برای پسند تماشاگر فیلم ساختم 

در وهله اول می خواستم یک فیلم تماشاگر پسند بسازم و 
در وهله دوم حتما بخش سینما بودن فیلم برایم مهم بود؛ 
چون می خواستم بین پلان های این فیلم و یک سریال تفاوت 
قائل باشم. شاید این نخستین بار بود که فیلم را به طور کامل 
در سینما دیدم. فیلم را دوست داشتم و حتما پیشنهاداتی 
در تدوین، طراحی صحنه و... برای سینما دارد. فکر می کنم 
حتما باید غیراز نگه داشــتن تماشاچی  پیشنهادی برای 

سینما می داشتم وگرنه قصور کرده بودم.
به دنبال سینمای متفاوت نبودم 

من ذاتا آنقدر دلی سینمای ایران را دوست دارم که گفتنی 
نیست و حیف است که بر سر این سینمای با شکوه بخورد 
و به سمت سینمای کشکی  برویم؛ دوست داشتم سهمی 
در این آشتی کنان بین تماشاگر و سینما داشته باشم. این 
همیشه در اولویتم بوده است. به دنبال کار متفاوت نبودم 
بلکه دیدگاه خودم از ســینمای کمدی و آنچه بلد بودم را 
می خواستم جلوی دوربین ببرم و قصدم نشان دادن تفاوت 

کمدی بین این فیلم و سایر کمدی ها نبود.
 اصطلاح تمساح خونی و عذرخواهی 

به خاطر فحاشی در فیلم
اصطلاح تمساح خونی برای آدم هایی استفاده می شود که 
با جیب خالی کارهای بزرگی می کنند. اگر در فیلم فحاشی 
کردیم عذرخواهی می کنم، اما من فحاشی ندیدم. با این حال 
عذرخواهی می کنم. یک سال قبل از ساخت این فیلم قصد 
داشتم فیلمنامه دیگری را جلوی دوربین ببرم که اصلا ژانر 
آن فرق می کرد، اما انگار که بار خورد و این فیلم را ساختم. 

بیشترین تأثیر را از خودم گرفتم
بیشترین تأثیر را از جواد عزتی گرفتم. این فیلم محصول 
همه عزیزان، بزرگان و گذشتگان بوده که به ما چیزی یاد 
داده اند و نمی توانم کســی را نام ببرم. همه ما با چیزهایی 
که در سینما دیده ایم، رشد کرده ایم. ۹۹ درصد فیلم های 
خیلی خوب متاثر از گذشتگان خودشان است و باید از آنها 

یاد کنیم.
 

حاشیه های 
فراتر از متـن 

سعید مروتـی


